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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

عرض كرديم كه از نظر فقه نسبت به نظر به محارم به غير از عورت (كه عورت را يا مجرد قُبل و دبر بايد حساب كرد و يا بر
ا نزِينَتَه دِينبي طبق يك روايت صحيحهاى «ما بين السرة و الركبه» است. و نتيجه گرفتيم كه طبق همين آيه شريفه «و
لبعولَتهِن» نظر به محارم، به بدن آنها و به زينتهاى باطن اشال ندارد و بالعس يعن محرم هم متواند به مرد محرم خودش

ناه بند الا مسئله عورتين.

اين را عرض كرديم هم از آيه به خوب استفاده ميشود و هم سيره قطعيه و اجماع بر این است و هم از روايات استفاده م شود.
و در عروه مرحوم سيد وقت اين مسئله را عنوان كردند كه «يجوز النظر ال المحارم ما عدى العورة اذا لم ين عن تلذذ و ريبه»

هيچيك از فقهاء ـ اين عروههاى که موجود است ـ حاشيهاى بر این مسئله ندارند.

نقد و رد صریح حضرت استاد نسبت به مطالب ی از مقاله های منتشر شده 

منتشر شده است ديدم صاحب آن مقاله قائل به اين است كه نظر به زينتهاى باطن كه در حوزه قبلا از اين مقالات در ي
محارم حرام است؛ يعن پسر نمتواند به بدن مادر حت ما عدى العورة ناه كند. برادر نسبت به خواهر، نسبت به محارم.

 آن وقت ملاحظه كردم ببينم كه دليل اين قائل چيست؛ دليل را اين آيه شريفه 58 همين سوره مباركه نور قرار داده است

 «يا ايها الَّذِين آمنُوا ليستَاذِنْم الَّذِين ملَت ايمانُم والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم منْم ثََث مراتٍ»
كه به حد حلوم و احتلام و بلوغ عقل كه ملك يمين شما هستند، غلامان شما هستند و آن كسان فرمايد: كسانآیه م
نرسيدهاند، فرزندان شما كه حالا به قرينه ذيل آيه استفاده مشود كه اينها به حد تمييز رسيدهاند اما بحد بلوغ نرسيدهاند، اينها
وقت م خواهند وارد بر اتاق شما بشوند در سه وقت بايد از شما اجازه بيرند: «من قبل صلاه الفجر ـ قبل از نماز صبح اگر
ينحیرد ـ وپسر شما یا خادم شما خواست وارد و قبل از نماز صبح هست، پسری که به حد بلوغ نرسیده است این باید اجازه ب
تَضعونَ ثيابم من الظَّهِيرة ـ ظهيره وسط روز را ميويند (نيم روز)، وقت وسط روز وارد اتاق مشويد و لباستان را در مآوريد
ـ و سوم ـ ومن بعدِ صَة الْعشَاء ـ بعد از نماز عشاء ـ ثََث عوراتٍ لَم ـ اين سه وقت اوقات است كه بعنوان عورات براى شما
هست؛ يعن اوقات است كه شما سزاوار نمبينيد كه بدن شما و آن حال كه شما در آن حال قرار گرفتيد، حال خلوت خودتان

را نمخواهيد ديران ببينند.
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استدلال غیر فقیهانه و غیر عالمانه صاحب مقاله 

 حالا ببينيم از كجاى اين آيه استفاده ميشود كه نظر به محرم چه مرد محرم به زن محرم، يا زن محرم به مرد محرم اشال دارد؟
اينطور كه بيان كردند در آنجا (مقاله) گفته اند كه علت اين كه اين كودكان بايد اجازه بيرند چيست! وجه استیذان چيست؟

وجه استیذان اين است كه در اين اوقات معمولا بدن زن يا بدن مرد، بيش از اوقات دير مشوف است.

 ممن است مثلا لباسش را در آورده باشد، در اين اوقات بدن زن يا بدن مرد بيش از اوقات دير مشوف است.

 يا به بيان دير در اين اوقات زينتهاى باطن كاملا مشوف است. و در نتيجه آيه مگويد بايد استيذان بنند.

 استيذان بنند آنها زينتهاى باطن خودشان را بپوشانند و بعد كه پوشاندند اجازه بيرند وقت آنها هم اجازه دادند اينها وارد
اتاق بشوند. و گفتهاند كه ما یا مفهوم مییریم از این آیه یا م گوییم از راه ملازمه عرف از آیه استفاده م کنیم نظر به زینت
های باطن محارم هم حرام است. از آيه يا مفهوم مگيريم يا از راه ملازمه عرف مگوييم نظر به زينتهاى باطن يا محل

زينتهاى باطن كه مشخص هست، نظر به اينها حرام است.

چنين بيانهاى غير فقه ی اوقات واقعا برای انسان سخت است كه اصلا مخدوش است و گاه اين استدلال به نظر ما كاملا 
غير صحيح چطور در بعض از اين نوشته جات مآيد حالا روشن مكنيم كه اصلا اين آيه چه مخواهد بويد؛ و اين آيه كجا و

مدعاى اين قائل كجا!

در آيه شريفه مفرمايد: در اين سه وقت اينها استيذان بايد بنند، «ليستَاذِنْم الَّذِين ملَت ايمانُم والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم» آيا
اولين حرف اين است که اين وجوب استيذان يك وجوب تليف است در اين آيه شريفه؟ يعن خادم، غلام يا كودك كه هنوز به
حد بلوغ نرسيده اما به حد تمييز رسيده است، چون اگر به حد تمييز نباشد معنا ندارد اين حرفها. اين «ليستَاذِنْم» آيا يك

وجوب تليف است؟

اگر وجوب تليف است ما دليل داريم تا ماداميه كس بالغ نشده باشد ولو به حد تمييز هم رسيده باشد تليف ندارد؛ اگر يك
بچه مميزى مرتب يك حرام شد، مثلا خمرى خورد (نعوذ باله) دروغ گفت، غيبت كرد يا واجب را ترك كرد هيچ فقيه نمآيد

بويد اين عنوان عاص را دارد و عنوان فاسق را دارد.

تمام احام تليفيه مقيد به بلوغ است، بل ما در اصول اين مطلب را گفتيم كه ممن است اين قاعده تخصيص بردار باشد
يعن بوييم تمام تاليف شرعيه مقيد به بلوغ است الا در يك تاليف كه شارع بيايد بويد براى ما ولو بچه به حد بلوغ هم نرسيده
باشد اين تاليف را دارد، مثلا در باب تاليف وضعيه آنجا دليل داريم بر اينه ضمان اختصاص به بالغ ندارد،شامل غير بالغ هم
مشود، آيا در اينجا ما م توانیم بوییم این آیه نسبت به «الذین لم یبلغوا الحلم» بعنوان ی استثناست یعن شارع م خواهد
بفرماید کس که بحد تليف نرسيده اگر استيذان نرد كار حرام انجام داده است، اگر استيذان نرد و وارد اتاق شد اين كار
حرام را انجام داده است، يا اين كه نه، اين آيه اصلا كارى به داخلين خيل ندارد، اين براى رعايت حرمت مدخولين وارد شده
است؛ يعن شارع مخواهد بويد شما براى اين كه محفوظ باشيد ما مگوييم اينها استيذان بنند، استيذانشان هم براى رعايت

حرمت شماست نه اينه اين خودش يك حم تليف براى اينها داشته باشد.

 اين براى اين است كه شما محفوظ بمانيد، شما حرمت تان شسته نشود، براى اين جهت است و اگر براى اين جهت است يك
عنوان ارشادى را فقط پيدا مكند، اين «ليستأذنم الذين ملت ايمانم» اين ارشاد است.
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که معمولا افراد داخل اتاق در این سه وقت، وقت خلوت اینهاست لباس های معمول شان را معمولا در م آورند ممن است با
یـ لباسـهای نـازکتر و بـا یـ لبـاس هـای کمتـری اسـتراحت بننـد، ارشـاد بـه ايـن معناسـت. نـه اينـه مـا اينجـا بـوييم ايـن
«ليستأذنم» يك حم تليف است، ما روى قاعده متوانيم بوييم بچهاى كه به حد بلوغ نرسيده تليف ندارد؛ نمتوانيم در
اينجا بوييم اين حتماً در اين آيه شريفه در اين مورد استثناء است، چرا؟ چون قرينه داريم، قرينهاش اين است كه خداوند براى
رعايت احترام آنها اين مطلب را دارد بيان مكند، يعن خود استيذان يك ملاك نفس ندارد، اين براى اين است آنها مثلا يك
ليفم توييم خودش يك حه استيذان براى خود غلام يابراى بچهى كه به حد بلوغ نرسيده بمقدارى محفوظتر بمانند نه اين
نفس است و بايد انجام بدهند، نه قطعاً عنوان طريق را دارد ارشاد به اين است كه بايد رعايت حالات آنها را در اين سه وقت

ما داشته باشيم.

 اين «ليستَاذِنْم الَّذِين ملَت ايمانُم» ظهور در يك حم ارشادى دارد، راهنماي مكند به اين معنا.
ل است؛ نياز به يك مخصص خيلمش ه آن قاعده قابل تخصيص نباشد اما تخصيص اش خيلو البته عرض كردم نه اين 
محم و قوى دارد. يك مخصص بيايد حت در حم تليف اش بويد اگر بچه در اين زمان اين كار را كرد اين حم تليف را

دارد، قابليت تخصيص را دارد. و لذا نسبت به احام وضعيه تخصيص خورده است.

اما اينجا ما باشيم و اين آيه شريفه آيا واقعاً در مقام تخصيص است! ميويد بچه در اين سه وقت استيذان بند ما هم مدانيم
در اين سه وقت افراد چه مردان و چه زنان لباس هايشان لباسهاى ديرى هست، حت نتهى كه اينجا وجود دارد اين است كه
اگر مرد هم بخواهد بر مرد داخل بشود، در نظر مرد به بدن مرد هيچ كس اختلاف ندارد، اين را كس نم تواند بوید آقا مرد هم
فقط به بعض از اعضای بدن مرد م تواند ناه بند، اينجا هم او بايد استيذان بند، غلام اگر مخواهد وارد اتاق بشود ولو
ند در اين سه وقت، اين يك عنوان ارشادى را دارد و يك عنوان نفسداند در اتاق فقط مرد وجود دارد، اما باز بايد استيذان بم

و تليف را در اينجا ندارد.

ثانياً سلمنا كه ما بوييم «ليستَاذِنْم» يك حم تليف است؛ بوييم بر اين بچه هم واجب است استيذان بند اما كجاى آيه
دلالت دارد كه بعد از استيذان زن بايد خودش را و زينتهاى باطنهاش را بپوشاند! كجاى آيه اين دلالت را دارد، زن فرض كنيد
در يك حالت است يك مقدار لباسش كمتر است حالا اگر يك مقدارى خودش را جمع و جور كرد اما مع ذلك هنوز زينتهاى
باطناش پيداست، آيه مگويد مانع ندارد. آيه نمگويد «ليستأذنم» تا اينه اينها هم تمام زينت هايشان را بپوشانند، كجاى آيه

اين را دارد؟

 نته سوم اين است كه اين آيه مر دخول مرد بر مرد را نمگيرد؟ ولو اين كه مرد مثلا بصورت عادى ولو لباسهاى رويش را
هم در بياورد، آن لباس كه م پوشد متعارف است، این پوشش چه معنا دارد آنجا؟

 پس اولا عنوان ارشادى را دارد، ثانياً عنوان تليف را داشته باشد چه ملازمهاى اينجا با پوشاندن زينتهاى باطن هست؟

داند كه فنيرند، عرض كردم عبارات را انسان كلمه به كلمهاش را مخواهند مفهوم بشود گرفت، از چه ممفهوم هم نم
نيست؛ بالاخره در فقه، فقه واقعاً انسان هر تعبيرى كه مكند روى صناعت بايد تعبير بند ،انسان نمخواهد که مقاله بنويسد، يا

روزنامه بنويسد، بايد تعابير دقيق باشد.

 این آقا با مفهوم يا ملازمه عرف، از چه مفهوم گرفته بشود؟ اين آيه اين است «والَّذِين لَم يبلُغُوا الْحلُم منْم» در اين سه وقت
اين مفهومش اين است كه آنهاي كه بلغ الحلوم در جميع اوقات اين را آيه بعد هم فرموده است،
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وقت يك آدم بالغ ندارد اصلا يرند آن هم عيبر در تمام اوقات بايد اجازه بذِنُوا» ديتَاسفَلْي لُمالْح مْنم طْفَاللَغَ اذَا باو» 
مخواهد وارد يك جاى بشود چه آنجا مرد باشد فقط، يا زن باشد اين بايد اجازه بيرد و اين يك امر عقلاي هم هست، يعن يك
است، يك امر شرع اين يك امر عقلاي «ةالظَّهِير نم مابيونَ ثعتَض ينحرِ والْفَج ةَص لقَب ننيست؛ «م تأسيس امر شرع
تأسيس نيست، عقلا هم مگويند اگر كس بخواهد وارد يك جاى بشود استيذان بند، منتها اين استيذان و لزوم استيذان در

كلام شارع دير يك امر ارشادى مشود.

عرض مكنم خيل اشال دارد اين مقاله، يك روايت را از الدر المنثور نقل كرده است، راوى به پيامبر عرض مكند كه من
،فرمايند بليرم! حضرت مخواهم برايش وارد بشوم بايد اجازه بم هست، طبق اين آيه وقت دانم مادرم در يك اتاقم وقت
مگويد من و مادرم هردو باهم يجا زندگ مكنيم، در يك اتاق يعن اتاق اختصاص او نيست، هم مال من است و هم مال
ايشان باز هم بايد اجازه بيرم مفرمايند بل، باز ميويد من علاوه بر اينه با مادرم زندگ مكنم خدمت گذار او هستم باز هم
بايد اجازه بيرم! مفرمايند بل، بعد حضرت مفرمايند آيا تو دوست دارى که او را برهنه ببين؟ او عرض مكند نه، مفرمايد

پس اجازه بير و وارد بشو. 

انسان در اتاق ن است در يك زمانببينيد! اين روايت با غمض نظر از مسئله سند، آنچه كه مسلم است اين است كه حالا مم
عريان محض باشد، در يك زمان حالا يا دارد لباس عوض مكند و... اما اين كه الان مادر با لباس معمول متعارف كه لباس
معمول متعارف زينت باطن اش را نشان مدهد، موضع القلادة را نشان مدهد، پايينتر از موضع القلادة را نشان مدهد، زانو

را نشان مدهد، پايينتر از زانو را نشان مدهد آيا پيامبر مفرمايد اينها را هم بايد بپوشاند مادر؟ دلالت بر اين ندارد.

اينجا آيه را باز يك بار دير معنا بنيم، آيه مفرمايد: ـ يا ايها الَّذِين آمنُوا ليستَاذِنْم الَّذِين ملَت ايمانُم ـ بايد كسان كه ملك
لقَب ناتٍ مرم ثََكه به حلم نرسيدهاند بايد استيذان كنند از شمإ ـ ث ـ بايد آنهاي مْنم لُملُغُوا الْحبي لَم الَّذِينيمين شما هستند ـ و
صَة الْفَجرِ ـ قبل از نماز صبح ـ وحين تَضعونَ ثيابم من الظَّهِيرة ـ وقت لباسهاى خودشان را در مآورند در نيمروز، ببينيد
اين ـ وحين تَضعونَ ثيابم من الظَّهِيرة ـ يعن در نيمروز كس برهنه مشود! يانه در نيمروز انسان لباسهاى بيرونش را در
مآورد، يك مقدار لباس كمترى معمولا بر او هست، نه اينه عريان محض است ـ ومن بعدِ صَة الْعشَاء ـ بعد از نماز عشاء هم
همينطور است ـ ثلاث عورات لم ـ این سه وقت اوقات خلوت شماست. ـ لَيس علَيم و علَيهِم جنَاح بعدَهن ـ اين «بعدهن»

يعن بعد از صلاة فجر وقت روز دارد شروع مشود، شما بخواهيد وارد اتاق بشويد دير نياز به اجازه ندارد.

اولا اين نته را من يادم رفت عرض بنم، نته اين است كه مفروض آيه اين است كه در يك اتاق كه اين شخص بعنوان خلوت
خودش رفته اگر نظر به زينتهاى باطنه حرام باشد اين بايد در مجموع بيت اينطور باشد، نه در اتاق خودش، يعن اين بچه اى
كه با مادرش دارد زندگ مكند اين وقت مخواهد در اتاق بيايد وقت مادر از اتاق بيرون آمده در حيات است، باهم هستند به
عبارت اخرى اگر مستدل بخواهد به اين آيه استدلال بند نهايتش اين است كه در اين زمان كه اين چنين است؛ در حال كه
مدعاى شما كل است آيه هم مفرمايد بعد از اين اوقات ـ لیس علیم و لا علیهم جناح بعدهن ـ سوال این است اگر مادر عريان

محض باشد «بعدَهن» جناح دارد يا ندارد؟ مسلم جناح دارد، اشال دارد.

اگر مرد عريان محض باشد بعد از اين اوقات هم جناح دارد اين «لَيس علَيم و علَيهِم جنَاح» قرينه بسيار خوب است براى
همان ارشادى بودن؛ حالا ساعت ده بچهاى مخواهد برود در اتاق مادر، نيازى به استيذان ندارد، حالا در آن ساعت در آن اتاق
معمولا مادر يا از افرادى كه در خانه هستند باز تمام بدنشان كاملا پوشيده شده است؟ نه. اين سه وقت را بعنوان ارشاد و بعنوان

احترام اينهاي كه داخل هستند و احترام بزرگان دارند بيان مكنند.

خوب دقت كنيد! نته اين است كه اگر مسئله عريان محض بود كه جناح معنا ندارد، دوم، اگر زينتهاى باطنه هميشه نظر به
او حرام است، چرا مگويد در آن سه اوقات فقط؟ در این سه اوقات عمدتاً مرد يا زن لباسهاى كمترى پوشيده است اما خارج
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از اين سه اوقات زينتهاى باطنه دير مشوف نيست؟ آن هم هست. ممن است يك مقدار كمتر باشد ول مشوف است، در
خارج از اين سه اوقات وقت زن دارد خانه را تميز مكند از زانو به پايين پايش پيدا نيست؟ خيل اوقات پيداست.

نته سوم كه از اين آيه بعد مخواهيم استفاده بنيم «واذَا بلَغَ اطْفَال منْم الْحلُم فَلْيستَاذِنُوا كما استَاذَنَ الَّذِين من قَبلهِم» به
نظر ما آن استيذان هم استيذان ارشادى است؛ لزوم مولوى ندارد. بچههاى كه به اندازه حلوم و به بلوغ عقل رسيدهاند اينها هر
وقت بخواهند وارد اتاق بشوند بايد اجازه بيرند اين هم يك امر عقلاي است، يك امر عقلاي غير اختلاف است كه همه ی عقلا
ميويند هر كس وارد اتاق هر كس مخواهد بشود استيذان بند. بنابر اين، ما در آيات هرچه دقت كرديم در اين ادعاى كه در
اين نوشته مده بود چون خيل هم تعجب كرديم واقعا از اين نحوه استدلال كه صد در صد غير فقه و غير عالمانه است اين
طور حرف زدنها ؛البته در كتب فقهاء قابل اعتناء نيامده است اين مطلب، اگر هم اشعار به اين داشت كه از اين آيه چنين چيزى

استفاده ميشود آنها مطرح مكردند.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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